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صنف

۱. کمتر از دو ماه دیگر، اگر بمانیم، ۲۱ساله می شویم! 
و اگر از اهالی فرهنگ باشــید، می دانید ۲۱ساله شــدن 
یک هفته نامــه، آن  هم نشــریه نوجــوان، چقدر مهم 
اســت! دوچرخه با همین اگرها به امروز رســیده. هیچ  
وقــت نبوده که از نگرانی بودنش رها باشــیم. حتی در 
آن روزهای پر کار، روزهایی که دوچرخه دوشــنبه ها هم 
منتشر می شــد، روزهای دوچرخه های ۲۴ صفحه ای و 
۳۲ صفحه ای، وقت هــای ویژه نامه های جلددار، وقتی 
سه چرخه هنوز بود، بعد از ویژه نامه های تابستانی،  بعد 
از تولدها و نوروزها، وقتی از هزار هزار کار شــبانه روزی 
رها شــده بودیــم، وقتــی می خواســتیم بــرای آینده 
برنامه ریزی کنیــم، می گفتیم... اگر بودیــم.... دوچرخه 
با همین اگرها بزرگ شــده ، ما بــا همین اگرها، با همین 
نگرانی ها، با همین احســاس ناامنی از نامعلومی فردا 
در کنــارش مانده ایــم. در همه این ســا ل ها، با کمترین 
بودجــه و امکانات برای کار، بــا بی توجهی و بی مهری 

مکرر مســئولان وقت، با جمله های تکراری سرباربودن 
و هزینه داشتن و درآمدزانبودن، دوچرخه همیشه کسانی 
را داشته که جا خالی نکنند و بایستند. طعنه ها را بشنوند 
و کار کنند. جدی گرفته نشوند و ادامه بدهند. تنگناهای 
مالی را طاقــت بیاورند و جا نزنند.  در رکود مطبوعات و 
قحطی نشریات کودک و نوجوان، کسانی بوده اند که به 
کار برای نوجوان ها اعتقاد داشته باشند و چراغ دوچرخه 

را روشن نگه دارند.
۲. دوچرخه وقتی شــروع به کار کرد که مخاطبانش 
نوجوان دهه شصتی بودند و اگر بگذارند بماند، به زودی 
مخاطبانش دهه نودی خواهند بود. چهار دهه ایستادن 
در کنار نوجوان ها، برایشــان نوشتن، آثارشان را خواندن، 
حرف زدن، شــنیدن، بودن، اتفاق کمی نیست. دوچرخه 

سال هاست که دیگر فقط یک نشریه نیست. یک جریان 
فرهنگی اســت. دوچرخه نقطه وصــل و حلقه ارتباط 
چند نســل از نوجوان هاســت. جریانی که با ادامه اش 
بین نســل ها ارتباط برقرار می کند و خاطره مشترکشان 
می شود. از نوجوان های دوچرخه چه بسیار که نویسنده 
و روزنامه نگار و شــاعر و تصویرگــر و عکاس و مترجم 
شــده اند. چه بســیار که معلم و پزشــک و صنعتگر و 
مهندس شــده اند. چه بســیار که... اما مهم تر از آن این 
است که دوچرخه پناه نوجوان های زیادی در سال های 
بحرانی نوجوانی بوده و کمک کــرده گذر از کودکی به 

بزرگسالی راحت تر باشد.
۳. دوچرخــه  کــه در بحــران کاغــذ، از ۱۶ صفحه 
همیشگی اش به هشــت صفحه رسیده بود، قرار است 
دیگر چاپ نشود و فقط به شــکل مجازی منتشر شود. 
این اولین اقدام مدیریت جدید روزنامه همشهری است، 
احتمالا برای کم کردن هزینه ها. اما همه   اینها برای چه 
کســی اهمیتی دارد؟ چه کسی مسیری را که دوچرخه 
در ۲۱ ســال آمده دنبال کرده است؟ برای کسی اهمیت 
دارد که مطبوعات وجود داشــته باشند یا نه؟ بازمانده 
مطبوعات کــودک و نوجــوان چطور؟ اصلا کســی به 

نوجوان ها فکر می کند؟

دوچرخه خاطره مشترك چند نسل است

دور دنیا

ایسنا : حــدود دو هفته دیگر طولانی ترین ماه گرفتگی قرن 
رخ می دهد. به گزارش اینسایدر، در اولین ساعات ۱۹ نوامبر 
(۲۸ آبان)، زمین از میان ماه و خورشــید عبور خواهد کرد 
و ســایه خود را بر ماه خواهد انداخت. این ماه گرفتگی در 
ســاعت چهار صبح به وقت منطقه زمانی شرقی (۱۱:۳۰ 
تهران) به اوج خود می رســد. در این لحظه سیاره ما ۹۷ 
درصد از ماه را پنهان خواهد کرد و ماه ظاهری سرخ رنگ 
پیدا می کند. به گفته ناسا، این ماه گرفتگی ناقص به مدت 
سه ساعت و ۲۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه به طول می انجامد که از 
همه ماه گرفتگی های سال ۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ طولانی تر خواهد 
بود. این ماه گرفتگی به صورت جهانی قابل رؤیت نخواهد 
بــود و تنها در مکان هایی کــه ماه بالای افق قــرار دارد، 
دیده می شود. ســاکنان آمریکای شمالی در هر ۵۰ ایالت 

و همچنین ساکنان کانادا و مکزیک می توانند این رویداد را 
به  طور کامل مشاهده کنند. این پدیده با چشم غیرمسلح 
نیز قابل رؤیت بوده و کافی اســت در ساعات ۲:۲۹ صبح 
تــا ۵:۴۷ به وقت منطقه زمانی شــرقی آســمان را نگاه 
کنید. اما اگر قادر به تماشــای آن به  طور مستقیم نیستید، 
امکان تماشــای این پدیده به صورت مجــازی نیز وجود 

دارد. اگر این ماه گرفتگی را از دســت دادید، نگران نباشید؛ 
طبق پیش بینی ناسا، ۱۷۹ ماه و خورشیدگرفتگی دیگر در 
هشــت دهه آینده رخ خواهد داد؛ یعنی به  طور متوسط 
دو گرفتگی در سال به وقوع می پیوندد. گرفتگی بعدی در 
تاریخ ۱۶ می  ســال ۲۰۲۲ به وقوع می پیوندد. ماه گرفتگی 
کامل زمانی رخ می دهد که زمین به  طور کامل بر ماه سایه 
بیندازد. در طول ماه گرفتگی، قمر زمین چهره ای سرخ رنگ 
به خود می گیرد که علت آن وجود اکســیژن و نیتروژن در 
جو زمین است. این دو گاز طول موج های کوتاه تر مانند نور 
آبی و بنفش را پراکنده می کنند؛ بنابراین رنگ هایی با طول 
موج بالاتر مثل زرد، نارنجی و قرمز بیشتر باقی  می مانند و 
در نتیجه زمانی که ماه در سایه زمین قرار می گیرد، نمایی 

سرخ رنگ پیدا می کند.

بزرگ ترین ماه گرفتگى قرن

توصیه یا اجبار؟

موضوع حجــاب اجبــاری از چالش هاي جدی  �
نظام در بعد داخلی مانند ســتیز بــا آمریکا در بعد 

خارجی است.
نخســت دو چیز را باید از یکدیگــر تفکیک کرد. 
باور به وجــوب حجاب در آموزه های نبوی و دیگری 
جرم انگاری ترک حجاب در ســپهر عمومی از سوی 

حکومت.
حجاب اسلامی در باور من و اندکی از پژوهشگران 
مطالعات حدیث و معارف قرآنی ناظر به آنچه پس 
از انقلاب اجباری و ترویج شده، نیست و البته به عدد 
مؤمنــان در جهان تنوع حجاب داریــم که در ترکیه، 
مصر، لبنان، اندونزی، مالزی، آمریکا و... قابل مشاهده 
است. در پیشینه تاریخ اسلام درباره حجاب زنان چند 
نکته درخور توجه و درس آموز اســت. نخست اینکه 
توصیه به حجاب زنان با بیشتر به خود گرفتن جلباب 
و در سال ششــم هجرت و تأکید بر زنان رسول االله و 

مؤمنان شکل گرفته است.
دیگر اینکه حکــم حجاب برای اهل کتاب و اهل 
ذمه و کنیزان نبوده اســت. به این معنا که این حکم 
مبتنی بر ایجاد وجاهت بــرای زنان مؤمن به منظور 
پیشــگیری از آزار و اذیت مردان که عمدتا نسبت به 

کنیزان رخ می داد، وضع شده است.
از سوی دیگر سیره عصر نبی و خلفای راشدین بر 
پذیرش نحوه پوشش روستاییان، کوچ نشینان و زنان 
غیر آزاد بوده اســت. به همین دلیــل در ابواب فقهی 
نیز از گذشــته های دور بابی دربــاره حجاب نداریم؛ 
بر خلاف آنچه درباره طهارت، نجاســت، نماز، روزه، 

حج، زکات، جهاد و... ابواب مفصلی موجود است.
برداشــت نگارنده، تأکید آموزه های دینی و سیره 
محمد پیامبر که سلام خدا و مؤمنان بر او باد، بیش از 

توصیه به حجاب بر عفاف (زن و مرد) است.

جرم انــگاری حجــاب در ایــران پــس از انقلاب 
اســلامی ســال ۵۷ مشــابه همــان نتایــج رخداد 
اجتماعی- عقیدتی در کشــمیر پاکســتان را دارد که 
مســتند به فقه ســنتی، زنان حق طلاق نداشــتند و 
ناگزیر زنان برای رهایی از ســلطه قهر خشونت آمیز 
شوهران شان، مرتد می شــدند. مرحوم مطهری نقل 
بــه مضمون می گفت کــه اجتهاد در ایــن زمینه به 
کار می آید تا مســلمانان مجبور نشوند برای آزادی و 

رهایی از شر، ترک دین کنند و مرتد شوند.
چنانچه ریشه های مرد ســالاری در جرم انگاری 
تــرک حجاب وجود ندارد، نظــام فقهی ولایی باید 
جرم انگاری درباره ترک ســایر واجبات و انجام سایر 
محرمات نظیر صداقت گفتار، پیمان شــکنی، نیکی 
به والدیــن و روزه نگرفتن، غیبت کــردن، ترک نماز 
و... را نیــز انجــام دهد! پس چــرا در این باره چنین 

نکرده است؟!
حکم فقهی وجوب حجاب بــرای مؤمنان الزام 
اخلاقی دارد و ایــن با الزام قانونی و جرم انگاری اش 
در سپهر عمومی بســی متفاوت است. اولی موجب 
تعالــی و تزکیه اســت؛ چرا کــه مؤمنــان، مختارانه 
برگزیده اند و دومــی فاقد ارزش اخلاقی؛ چون اجبار 
پســوند آن اســت. حتی اگر حجــاب مد نظر قرائت 
رسمی حکومت را واجب بدانیم، بد نیست مقایسه ای 
کنیــم بین میزان توجه ما و البته مقامات و کارگزاران 
عالی نظام، به این واجب و ســایر واجباتی که از نظر 
آموزه هــای دینی در صدرند نظیــر: عدالت ورزی در 
اجتماع، راســت گویی، گره گشایی از کار مردم، اخلاق 
حســنه، وفای به پیمان، نیکی بــه والدین و دوری از 
ریــاکاری و... . این تغییر در بــاور به ارزش های دینی 
نتیجه نگاه مردسالارانه و پروپاگاندای رسانه ها است. 
همین مسئله برای ارث، شهادت و دیه زنان نیز پیش 

آمده است.
به گمانم دانشجوی معارف دینی در هیچ یقینی 
متصلــب نمی ماند؛ بلکه همواره خود را بر کشــف 
مدام حقیقــت و اجرای عدالــت اجتماعی متعهد 

دانسته، در این جست وجو می کوشد.

تحلیل هفته  نوشت

نابرابری های اجتماعی و آســیب های برآمده از آن 
همواره یکی از برجســته ترین چالش هــای اداره کردن 
شهرها بوده است. اقتصاد و جامعه شناسی شهرهای 
بــزرگ به ویژه کلان شــهرها و پایتخت های پرجمعیت 
بــه پیچیده تر شــدن برخی آســیب ها و ژرف تر شــدن 
برخی شکاف ها انجامیده است. هرچه وضعیت کلان 
اقتصاد ملی پرمســئله تر باشــد، فراگیری این آسیب ها 
بیشــتر می شــود و نمودهای این آســیب ها همه  جا 
روزمره دیده می شــوند. چالش ژرف تر شــدن  شــکاف 
اقتصادی-اجتماعی در کشــور ما و به ویــژه در تهران 
هم مســئله ای نگران کننده اســت. با این همه بیشــتر 
آسیب های اجتماعی یک شبه و ناگهانی پدید نیامده اند. 
ریشه بسیاری از این آسیب ها و چالش ها شکاف ژرفی 
اســت که میان برخورداران از ســرمایه ها و فرصت ها 
با نابرخورداران و محرومان و بی حســاب و کتاب بودن 
چرایی بالانشینی برخی و به خاک سیاه ماندن دیگران 
پدیــد آمده اســت. آنچه مهم اســت، این اســت که 
پدیده ای را که ناگهانی و تکانشــی رخ نداده و ریشه در 
مســئله های کهنه و فراتر دارد، نمی توان با دستورهای 
فوری، آنی و طرح هــای ضربتی موضعی و موضوعی 
از میان برداشت. آنکه می خواهد با شکاف برخوردار-
نابرخوردار، فاصله میان جنوب و شمال، حاشیه نشینی 
و آسیب های اجتماعی مبارزه کند، نخست باید ریشه ها 
و خاســتگاه های این وضعیت را درســت بشناســد و 
بتواند بر شاخص های اقتصاد ملی و روابط بین المللی 
اثر بگــذارد. فقر فراگیر، کاهش تــوان اقتصادی مردم، 
نامتناسب بودن درآمدها با هزینه ها، رشد نجومی قیمت 
مسکن، بی کاری و نابرابری در دسترسی به فرصت ها و 
سرمایه ها و بی معناشدن شایستگی ها در روند رشد کار 
و پیشــه در فضایی پرتنش، برخی از این پدیدآورنده ها 
هســتند. مهاجرت مردم رفتاری از ســر سرخوشــی و 
بی دلیل نیســت. مهاجر پیش از آنکه چیزی به  دست 
بیاورد، شبکه خویشــاوندی، پشتیبانی های اجتماعی و 
خاطرات زیسته  هویتی خود را بر جای می گذارد و ناگزیر 
جابه جا می شود. نابرابری میان استان ها، ابرچالش های 
محیط زیســتی، رکود کســب وکارهای محلی و بومی و 
رکود صنعت گردشــگری به روند مهاجرت به ســوی 
پایتخت دامن زده است. ناکاری ها و کارهای غیررسمی 
در ابرشــهر نزدیک به ۱۰ میلیــون نفری برخی را بر آن 
می دارد که جابه جا شــوند؛ گرچه پس از جابه جایی با 

چالش هایی پیچیده تر روبه رو خواهند شد.
گسســت نظام های اجتماعی محله ای و کاســتی 
در تأمین اجتماعی فراگیر هم برای شــهروندان جایی 
مانند تهران شرایط زندگی را دشوارتر می کند. افزایش 
بی محابای هزینه مســکن و ناتوانی در فراهم ســازی 
هزینه هــا بســیاری را وادار به مهاجرت به شــهرهای 
دیگر در استان تهران کرده که خود به افزایش ناگهانی 
نرخ مســکن در همــه شهرســتان های این اســتان و 
پیچیده تر شدن وضعیت ســکونت مردم کم برخوردار 

منجر شده است.
ولی در این رفت وآمدها و تنش های کلان بخشی از 
جامعه از نفس افتاده و دیگــر توان اداره کردن زندگی 
خود را ندارد و کم کم خیابان خواب و یکی از ده ها هزار 

آسیب دیده  اجتماعی می شود.
آنچه نگران کننده اســت، این اســت کــه در چنین 
شــرایطی که کشــور درگیر چالش های کلان با جامعه 
جهانــی، منطقه و دچار ابرچالش هــای گوناگون ملی 
است، پیش از توجه به مرکزهای فعال کنونی و بایستی 
تأمین بودجه این مرکزها، سخن از برخوردهای ضربتی، 
رویکردهای قرارگاهــی و طرح های مقطعی به گوش 
می رسد. مسئله آسیب های اجتماعی در پایتخت های 
بــزرگ جهان که ناگهــان پدید نیامده انــد، با وضعیت 
کلی اقتصــاد ملی و تــوان اقتصادی-اجتماعی مردم 
گره خورده اســت. آنچه در چنین شــرایطی می تواند 
راه گشا باشد و بخشــی از مسئله را حل کند، بازخوانی 
وظیفه قانونی روشن هر دستگاه و انجام بایسته های هر 
بخش به شیوه ای بهینه است. مدیریت شهری متصدی 
اقتصاد ملی یا سازوکارهای کار و تأمین اجتماعی نیست 
و نمی توانــد با همه گونه های آســیب های اجتماعی 

پنجه دراندازد.
سیاست های شهری شــوراها و کارکردهای اجرائی 
شــهرداری ها می تواند در کاهش شکاف دسترسی به 
خدمات و زیرســاخت های همگانی اثربخش باشــد. 
از این رو گســترش متــرو و خدمات اتوبــوس همگانی 
و ترابری یا خدمات نگهداشــت شــهر از کارویژه های 
مدیریــت شــهری و در راســتای برابــری همگانی در 
دسترســی به خدمات هستند. از ســویی سیاست های 
شهرســازی و شــهرداری می تواند بر وضعیت هزینه 
مســکن اجاره ای اثر بگــذارد؛ کاری که شــهرداری ها 
تاکنون به آن نپرداخته اند. زمینه دیگری از اثربخشــی 
مدیریت شــهری در خدمات اجتماعی و نگهداشــت 
اجتماعی برای رفاه شــهروندان است. یکی از وظایف 
پایــه شــهرداری ها رســیدگی و تأمین خدمــات پایه 
بــرای درراه ماندگان، بی خانمان هــا، خیابان خواب ها و 
آسیب دیدگان اســت. برپاکردن گرمخانه  (مددسرا)ها 
برای مردان و زنان و هم کســانی که همراه با فرزندان 
خود بی خانمان  شــده اند و ایجــاد فرایندی پایش پذیر 
و روشــن از مددکاری به این افراد یکــی از اصلی ترین 
کارهای مدیریت شهری بر پایه قوانین بالادستی است. 
شهرداری مسئولیت مســتقیمی در فرایند ترک اعتیاد 
شهروندان یا مبارزه با بزه کاری های گوناگون ندارد و این 

موارد وظیفه دستگاه های مشخص دیگری است.
آنچــه در این روزهــا که با کاهش دمــا و بارش ها 
روبه رو شده ایم، هشــداردهنده است، پراکندگی شمار 
زیــادی از خیابان خواب هــا در جای جای شــهر از یک 
ســو و از ســوی دیگر نشســت های قرارگاهی مدیران 
شهری در موضوع های فراتر از اختیارها و تکلیف های 
شهرداری است. شهرداری بیش و پیش از ورود به کار 
رئیس جمهور، دولت و دستگاه های دیگر بهتر است در 
گام نخست به ایفای نقش سازنده خود در وظیفه های 
قانونی در زمینه رفاه و خدمات اجتماعی بسنده کند و 
پس از آن با دست پر برای همکاری در پیشبرد تکلیف 

دستگاه های دیگر داوطلب شود.

 جامعه از نفس افتاده
 الهام فخارى

 محسن هاشمى
 کارشناس فرهنگى

همسایه ها

ایندیپندنت: یک نوزاد دوماهه افغانستانی که از سوی 
خانواده اش در جریان تخلیه در ماه آگوست و انتقال به 
فرودگاه کابل به  یک ســرباز آمریکایی سپرده شده بود، 
ناپدید شــده اســت. پدر و مادر این کودک، در تلاش اند 
سربازی را پیدا کنند که کودک را از آنها گرفته است. نام 
کودک گم شده سهیل است. میرزاعلی و ثریا، پدر و مادر 
سهیل، در گفت وگو با رویترز گفته اند که به  دلیل ازدحام 
مــردم در ورودی فــرودگاه کابل و بــرای اینکه کودک 
آســیب نبیند، او را به  یک ســرباز آمریکایی سپرده اند تا 

به داخــل فــرودگاه انتقال 
داده شــود، امــا از آن  زمان 
تاکنــون از ســهیل خبــری 
نیســت. پدر کودک گم شده 
که ۱۰ سال محافظ سفارت 
آمریکا در کابل بوده اســت، 
گفت: «پس از ســقوط کابل 
به فرودگاه رفتیم، اما ازدحام 

مــردم بیش  از حــد بود و همــه تــلاش می کردند به 
داخل فــرودگاه بروند. یک ســرباز آمریکایی ما را صدا 
زد و گفــت که می تواند کمک کند. ما برای اینکه کودک 
صدمه نبیند، او را به همان سرباز آمریکایی دادیم تا به 
داخل فرودگاه انتقال  داده شود. نیم ساعت بعد ما هم 
داخل فرودگاه رفتیم، اما ســهیل و آن سرباز آمریکایی 
را نیافتیــم». پدر و مادر ســهیل، هم اکنون در آمریکا به 
سر می برند. آنها به نظامیان آمریکایی به ویژه آنهایی که 
در روند تخلیه بودند اطلاع دادند، اما تاکنون ســرنخی 
از ســهیل به دست نیامده 
اســت. یک مقام حکومت 
آمریکا به رویترز گفته است 
نظامی  پایگاه های  به همه 
آمریکا کــه در روند تخلیه 
از افغانســتان بودند اطلاع 
داده شــده اســت تا درباره 

سهیل جست وجو کنند.

در جست وجوى گم شده

اتفاق

دیلی میل: «ماریلیا مندونسا»، خواننده سرشناس برزیلی، 
در یک ســانحه هوایی در جنوب شرقی این کشور کشته 
شــده اســت. او ۲۶ سال داشــت و در ســبک کانتری 
می خواند و یکی از نمادهای جنبش فمینیســتی برزیل 
بود. او برای برگزاری کنســرت عازم ایالت میناز ژرایس 
بــود. چهار نفر دیگر از جمله عمو و تهیه کننده او در این 

سانحه جان باختند.

الجزیــره: رئیس جمهور فیلیپین بار دیگــر ضمن انتقاد از 
دادگاه کیفــری بین المللی که به تازگی دســتور تحقیقاتی 
دربــاره نبرد مرگ بــار او علیه مواد مخدر در این کشــور را 
صادر کرده، گفت که او مســئولیت مرگ قاچاقچیان مواد 
مخدر را بر عهده می گیرد. رودریگو دوترته گفت فقط زمانی 
به دادگاه لاهه می رود که مرده باشــد و خودش را تسلیم 

صلاحیت قضائی این دادگاه بین المللی نمی کند.

تایمز: آنجلینا جولی  گفته اســت که حادثه تلخ پیش آمده 
در صحنه فیلم بــرداری فیلم «زنگار» نشــان می دهد که 
عوامــل این فیلم به صورت حرفه ای راهنمایی نشــده اند. 
وی در ایــن مصاحبه ادامه داد: مــن نمی توانم تصور کنم 
که این خانواده ها چه می کشند. در این لحظه غم و اندوه و 
مصیبت آن حادثه کاملا طاقت فرساست. من همیشه بسیار 

مراقب بودم، زیرا مجبور بودم زیاد با اسلحه کار کنم.

بی بی ســی: جورج کلونی، بازیگر ســینما، با انتشــار نامه 
سرگشــاده ای از رسانه ها خواســت عکس هایی که چهره 
فرزندانش را نشان می دهد منتشر نکنند. این ستاره سینما 
می گویــد کــه به ویژه به دلیــل نوع کار همســرش، چنین 
تصاویــری دو فرزندش را در معرض خطــر قرار می دهد. 
امل کلونی وکیل حقوق بشر است که به گفته آقای کلونی، 

گروه های تروریستی را به محاکمه می کشاند.

هالیوود ریپورتر: کتابی که به تازگی منتشــر شــده، ادعا 
می کند ناتالی وود بازیگر هالیوود در نوجوانی توســط 
کرک داگلاس مورد تجاوز جنســی قرار گرفته بود. لانا 
وود، خواهر ناتالی این ادعاها را در کتابی به نام خواهر 
کوچک مطرح کرده اســت. جسد ناتالی وود که یکی از 
محبوب ترین هنرپیشه های هالیوود بود، در نوامبر سال 

۱۹۸۱ در کنار قایق تفریحی او پیدا شد.

بی بی ســی: صدها نفر از فعالان ضد ســاختار حاکم در 
مرکز لندن با پلیس درگیر شــدند. این درگیری در شــب 
موســوم به شب آتش یا شب گای فاکس صورت گرفت 
و گزارش شــده هشــت مأمور پلیس زخمــی و ۱۲ نفر 
بازداشــت شــده اند. گروهی از این افراد آدمک بوریس 
جانسون، نخســت وزیر بریتانیا را به آتش کشیدند و یکی 

از آنها فریاد زد «بسوز، بوریس بسوز».

 شیوا حریرى


